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هوجـری  ا‌یبالبـرکات  حممدبـن  نظامـی.  جواهرنامـۀ 

همـکرای  بـا  افشـرا،  ایـرج  به‌کوشـش  نیشـروبای. 

حممدرسول دریاگشت. تهارن: اریمث مکتوب، 1383.

جوهری  محمّدبنا بیا‌لبراکت  اثر  نظامی  جواهرنامۀ 

نیشابوری، تألیف سال 592 هجری، قیدم‌ترینک تاب به زب نا

فارسی در محابث مربوط به جواهرات، فلزات، ممزوجات و 

چن د بررسی  به  ت ا آنیم  بر  جُستار  یا ن  در تلاویحا ست. 

بپردازیم، چرک اهیا ن متن  تصحیف و پیشنهاد چن دضبط 

بسیار،  ناشناختۀ  و  ک ناهن  واژگ برخورداریا ز  به‌علت 

دستخوش تغییراتی شدها ست.1 

برمح نارابحر/ برسخ ناوا ردخره:  	.1

و فیروزه‌هیایک ها ز مع ندبرمح نارابحراح صل شود رنگین 

و صلب باشد. )جوهری نیشابوری، 1383: 129( 

دریا ن عابرت، »برمح نارابحر« فاق دمعنای محصلا ست. 

خود مصحح نیز متوجّهیا ن بی‌معنیای شده و در پاورقیدح س 

 »برسنحا ناردخره« باشد. چنانکه ملاحظه 
ً
زدها ستک هحا تمالا

می‌شود ضبط پیشنهادی مصحح نیز فاق دمعنیا ست. عابرت 

و  »برسخ نا تحریفیا ستا ز  و  تصحیف   
ً
ظاهرا ایدشده 

اردخره«. جوهری نیشابوری وقتیا ز معاد نفیروزه صحبت 

میک‌ن دبهیا ن دو شهرا شاره میک‌ند.ا و در ذکر معاد نفیروزه 

آوردها ست: 

و معاد نفیروزه آنچه معروف و مشهورا ست در چهار موضع 

بیش نیست در جملۀ معمورۀ زمین. در خراس نادردح ود 

بش نامی‌خوانن دو دردح ود  ر ا آ ن نیشابور دهیا ستک ه 

خوارزما ردخره و دردح ود ماوراءالنهر خجن دو دردح ود 

ترکست نابرسخنا. )جوهری نیشابوری، 1383: 128-127( 

بیا ان پشتوانه، ضبطا صح عابرت ر ابیا دیانگونه دانست: »و 

فیروزه‌هیایک ها ز مع ندبرسخ ناوا ردخرهاح صل شود رنگین 

و صلب باشد«. در المسالک‌الممالک ابن‌خردادبه نیز عابرتی 

 »برمحنا«، صورت تصحیف‌شدۀ 
ً
وجود داردک ه در آ ندقیقا

»برسخنا«، آمدها ست )نک.ا بن‌خردادبه، 1881م: 37(.

جرجر/ک رکر:  	.2

لاجورد سنگیا ست معدنی معروف و مشهور و معاد نآ ندر 

دحود جرجر وا رمینها ست. )جوهری نیشابوری، 1383: 216( 

مصحح در پاورقی هم ناصفحه آوردها ست:

الجماهر: ]جرجر را[ نادرد.ک لمه شناخته نیست و در متو ن

 اکرب حیدریان

دانشجوی دورۀاک رشناسیا رش دزب ناوا دبیاّت فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
akbar.hei93@gmail.com

حیحصت و یناوخزاب یتارابع زا 
ۀمانرهاوج یماظن

نگارنده بر خود لازم می‌دانا دزا عضایاک رگروه نظامی‌پژوهی دانشگاه فردوسی  	.1
مشهد، دکتر مریم صالحی‌نای، مسعود باقری، علیرض ابحرالعلومی فرد و سراکر 
بسیار  ای دآوریک ردن د بها و ر ا نکاتا رزندها‌ی  فروتنیک ه  فردیه  خانم 

سپاسگزاریک ند.
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جغرافیایی ددیه نشد. 

»جرجر« معرب »کرکر«ا ست. در متو نجغرافیایی و تاریخی 

از دو منطقه ب انام »کرکر«ای د شدها ستک هی کیا ز آ نمناطق، 

نیحاها‌یا ست در م نایبغادد و قفص )کوچ(ک ه ب اتوجّه به متن 

 مورد نظر مؤلفک تاب نبودها ست.ا م ا»کرکر«یک ه مورد 
ً
قطعا

نظر جوهری نیشابوریا ست نیحاها‌یا ست نزدیک بیلقک ناه 

 منظور همین 
ً
ب اتوجّه بها شاره به شهرا رمینه در متن،ی قینا

»کرکر«ا خیرا ست.

ایقوتح مویا ز »کرکر«یا نگونه نام می‌برد:

کرکر شهریا ست درا رّ نانزدیک بیلقک ناه آ نر اخسرو 

انوشرو نابن ناینهادها ست. )ایقوتح موی، 1380: 161(

حمدالله مستوفی نیز در نزهة‌القلوب آوردها ست:

ه و پنبه وا نگور و میوه باش دو 
ّ
کرکر قصبها‌یستاح صلش غل

دردح ود آ نضایءالملک نخچوانی پُلی بر رودا رس ساخته و 

از جملۀابک را بنیۀ خیرست. )مستوفی، 1381: 136(

قطر ناتبریزی در قصدیای سلاطینک رکری ر امدحک ردها ست:

شــهرایرا بومنصــور چــراغک رکریــ نا

شــهرایرپناه و  شــهرایرنژادا ســت  کــه 

)قطر ناتبریزی، 1362: 354(

سیر/ شیر:  	.3

هرچها ز آ ن]=ح جرالتیس[ خالص ]باشد[ و تمام به جیای 

رسیده باش دب اسیر بر صلایه بسیان درنگ برادۀ آ نبه صرخی 

زند. )جوهری نیشابوری، 1383: 236-235( 

به نظر می‌رس ددریا ن عابرت »سیر« تصحیف »شیر« باشد. 

در مفرح‌القلوب شاها رزانی، در ذیلا مراضا طفال، برای دفع 

حرارتا م‌ص نایبآمدها ست: 

حجرالتیس ر ادر شیر ای دوغ بسیان دو قدری خورانند. )شاه 

ارزانی، بی‌تا: 374(

در خلاصةالحکمه نیز برای دفع ریحا‌لص نایبدرا طفال همین 

حجرالتیس سائدیه‌شده در شیر تجویز شدها ست: 

و فادزهریح وانیی عنیح جرالتیس در شیر مرضعه ای در دوغ 

گاو سائدیه و قدری بها و بخورانند. )علوی شیرازی، 1385: 974(

در تنسوخ‌نامۀ ایلخانی نیز در ذیل خاصیتّح جرالتیس آمده 

است: 

خاصیتّا و آا نستک ه زهر مار ر ادفعک ند. وک سی رک اه زهر 

داده باشند، پیشا ز آنکه ]زهر[ در مزاج تصرف »اکمل«ک ند، 

قدریح جرالتیس مصوّلک رده، ب ادوغ ترش بک نادس دهن د

یای بد. )طوسی، 
ّ
ت ابخورد مضرّت زهر ر ادفعک ند، و شفاءک ل

 )139 :1363

 پادزهرهاییح وانی ر اب اشیر ای دوغ 
ً
ش نایاذکرا ست معمولا

می‌سدییاها‌ن دو به فرد بیمار می‌خوراندند. در فرّخ‌نامۀ جمالی 

در صفتح جرالوادی آمدها ست: 

و هرکه بایب دو به شیر درافگن دو آ نشیر در جیاگاهی مال د

که نهنگ باشد،ی عنیک لف، پاکک ن دو برد. )جمالی یزدی، 

)187 :1386

بت/دی ه/ جده: 	.4

تر ناکسنگ بت  ر ا آ ن سنگیا ست معروف و مشهورک ه 

می‌گوین دو معتم نادبر تواترا ز آ نسنگح کیات‌های عجیب 

کردها‌ند. )جوهری نیشابوری، 1383: 259-258( 

عابرتای دشده در ذیل »در صفتح جر سنگ بارنا« آمده 

است. مصحح در پاورقی هم ناصفحه می‌نویسد: 

کلمها‌یا ست ناخوان او ناشناخته و بی‌نقطه به‌شکل »بت«. 

ش دیا»یت« درست باشد. 

به نظر می‌رس د»بت« ای »یت« تصحیفیا ز »دیه« باشد. درکا ثر 

کتب تاریخیا ز سنگی نام بردها‌نک ده سبب ریزش بار نامی‌شود، 

به‌نام »دیه«.

ین ای تاریخ جلالی آمدها ست:
ّ
درک تاب سیرۀ جلال‌الد

ت گرم او نایم ندبارنا، 
ّ
چو نلشکر به ولاشجرد رسیدند،ا ز شد

و آزار مگس به آدمی و چارپنایا، شکیات آغازدیند، و ب اسنگ 

یده قصا دستسقک اردن دو به راستیک ه ما ازین پیش، بریا ن 

اکر سختا نکار میک‌ردیم و باور نمی‌داشتیم، ت اچن دبار به 

چشم خویش دیدیم،ک ه تقدیر ب اعمل آن ناموافق و مساع د

آمد. )نسوی، 1324: 206-205(

در روضه‌های ششم و هفتما ز خلد برین آمدها ست: 

تح رارت 
ّ
و چو ندر آ نراه لشکرا وزبک و سپاه ظفرپناها ز شد

هو ادر تعب بودن دبه فرم ناخاقانی،ا وزبک نابه سنگ یده 
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ابرهای تیره و بارندگی و سرم اپ دیدآوردند. )والۀا صفهانی، 

 )596 :1379

درکا ثرک تاب‌های مغولی صحابیا ن علم ب اعنو‌ناهیای مانن د

»دیه‌چی«، »دیه‌جو«، »جده‌چی«، »جده‌جو« و پرداختن به 

یان علم »جده‌چی‌گری« خطاب شدها ست )نک.ا قابل، 1384: 

87؛ نسوی، 1384: 392-393؛ سمرقندی، 1372: 2، جزو 3/ 2021؛ 

قس. جوینی، 1387: 254/1(.

ک	ور/ک وژ:  .5

و بعضی آا نستک ه ظاهریح وا ناست چو نسرط نابحری و 

ارنب بحری و سپ دیمهره و کور و ناخن دیو وا نواعحا جار 

یحو نادریاییک ه آ نر ادر خراس ناگوش‌ماهی خوانند. )جوهری 

نیشابوری، 1383: 289(

عابرتای دشده در فصل »درا نواعحا جارک ه آ نر امناسبتی 

باش دب اجواهر شریف« آمدها ست. دریا ن عابرت »کور« فاق د

حَف »کوژ«  معنای محصلا ست. بها قربحا تمال، »کور« مصَّ

است. جوهری نیشابوری در صفحۀ 242 در ذیل »در صفت 

بعضیحا جاریح وانی«ی ک بار دیگر همین واژه ر ابهاک ر برده 

است.ا و در خصوصحا جاریح وانیک ه نزدیک به »سپدیمهره« 

هستن دآوردها ست: 

و دو نوع دیگرست همیح وانی نزدیک به سپ دیمهره و لو نو 

طیبعت آ ننزدیکا ست بناد؛ی کی ر ا»کوژ« خوانن دوی کی ر ا

ک دند. 
ّ
»ناخن دیو« و آ نهر دو نوع در در ایتول

نگارندۀیا ن سطور ت اآنجیایک ه توانست متو نر اواکاوا دیمّ ا

ازیا ن واژه نشانی نایفت. در خصوصیا ن واژه،حا تمالی 

می‌تو ناداد؛ درک تب پزشکی در مورد ویژگی ظاهری »ناخن 

دیو« آوردها‌ند:

و خواجه بوعلی سین ارحمه‌الله می‌گوح دیلزو نبام نای]...[ 

جانوریا ست چوک نرمیا ندر م نایتره و گایه گردد و بر پشت 

او صدفی پ دیدآ دیو هر وقتک ها ز چیزی ترس دخویشتن 

ب نادصدفا ندرک ش دو پنه ناشود و آ نصدف ر ادر بعضی 

شهره اناخن دیو گویند. )جرجانی، 1380: 240/6(

یب و صدف 
ّ
در فرهنگ‌ه او قوامیسا ز »ناخن دیو« بها ظفارالط

فرهنگ  ناصری؛  انجمن‌آرای  )نک.  تعیبرک ردها‌ن د ناخن  به  شبیه 

نفیسی: در ذیل »ناخن دیو«(.ا ز آنجیایک هیا ن دوح جر،ی عنی 

»کوژ« و »ناخن دیو«، در در ایبه دست می‌آدی،حا تمال می‌رود 

»کوژ« نیز چیزی شبیه بهح لزو نباشد.

فروصی/ بروصی )= بروجی(: 	.6

و نوعی دیگرستا ز مسک ه لو نآا نندک میاه به زردی زند، 

آ نر ا»مس فروصی« گویند. )جوهری نیشابوری، 1383: 322( 

مصحح در پاورقی هم ناصفحه آودها ست: 

... )شناخته نیست، ش دیاقیروصی(.

در هم ناپاورقی، مصححای دآوریا ن نکته شدها ستک ه در 

احشیۀ نسخۀ »ت«، به‌جای »فروصی«، »بروسی« آمدها ست. 

»بروصی«  نگارنده، »فروصی« تصحیفیا زک لمۀ  بها عتقاد 

استک ه دراح شیۀ نسخۀ »ت« ب اضبط »بروسی« به آا نشاره 

رفتها ست. 

در متونیک ه نگارنده واکاودیها ز شهری ب انام »بروص/ 

لاع علی اسماء الامکنة 
ّ
بروصه«ای د شدها ست. در مراصدالاط

والبقاع، در صفت شهر »بَروَج« آمدها ست:

)بَرْوَج( بفتحا لواو وجیم، ویقال بَرْوَص ـ بالصادا لمهملة: 

بکرِه اوأطبیها،ی جُلب منه ا
َ
نِا لهنا دلبحریةّ وأ

ُ
منا شهر مد

. )ابن‌عادبلحق، 1412: 189( 
ُّ
ک

َّ
النیل والل

در نزهةالخواطر و بهجةالمسامع از قول بلاذری آمدها ست: 

ه عثمیا ناضا الی بروص )بروج( بندریبک ر من بنادر 
َّ
و وج

الهند. )حسینی، 1382ق: 5/1(

نیزای قوتح موی در ذیل »بروج« آوردها ست: 

برخی آ نر ا»بروص« ب اصاد بی‌نقطه تلفظک‌ نند.ا ز بنامترین 

 
ّ
شهرهایک رانۀ هن دو بزرگترین و بهترین آنها است. نیل و لک

دادها ست،ا بومحمّ د نسبت  بادنج ا آرند. سلفی  آنج ا ا از  ر

ب بروجی هندی رک اه درا سکندریها و ر اددی. 
ّ
هارو نپسر مهل

)حموی، 1380: 520/1(

منابع

ـ ابن‌خردادبـه، عدبالله‌بـن عبـدالله )1881م(. المسـالک والممالـک. ـ

لندی: مطبعۀ بریل.

ـ لاع علی ـ
ّ
ابن‌عادبلحـق، عبـا دلمؤمـن )1412(. مراصـد الاط
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اسـماء الامکنة والبقـاع. تحقیق علـی محمّ دبحـاوی. بیروت: 

دارالجیل.

ـ اقبـال آشـتاینی، عبـّاس )1384(. تاریـخ مغـولا زح ملـۀ چنگیـز ت اـ

تشکیل دولت تیموری. تهرنا:ا میریبکر.

ـ قاطـع. ـ برهـان   .)1379( خلـف  محمّحدسـین‌بن  تبریـزی، 

بها‌هتمام محمّ دمعین. تهرنا: نیما.

ـ جرجانـی، سـیا دسـماعیل )1380(. ذخیـرۀ خوارزمشـاهی. ـ

تهـرنا:  ج6.  محـرری.  محمّدرضـ ا تحشـیۀ  و  تصحیـح 

فرهنگست ناعلوم پزشکیا یرنا.

ـ جمالـی یـزدی،ا بوبکـر مطهّـر )1386(. فرّخ‌نامـه. بهک‌وشـش ـ

ایرجا فشار. تهرنا:ا میریبکر.

ـ )1383(. ـ محمّدبـنا بیا‌لبـراکت  نیشـابوری،  جوهـری 

جواهرنامـۀ نظامـی. بهک‌وشـشا یـرجا فشـار، بـ اهمـکاری 

محمّدرسول درایگشت. تهرنا: میراث مکتوب.

ـ جوینـی، عطـ املـک )1387(. تاریـخ جهانگشـای جوینـی. ـ

تصحیح محمّ دقزوینی. تهرنا: هرمس.

ـ عادبلحی‌بـن فخرالیدـنا لحسـنی )1382ق(. نزهةالخواطـر ـ

وبهجةالمسـامع والنواظـر.دیح رآبـاد: مطبعـة مجلـس دائـرة 

المعارفا لعثمانیة.

ـ سـمرقندی، عادبلرزاق‌بـنا سـحاق )1372(. مطلع سـعدین و ـ

تهـرنا:  نویاـی.  عادبلحسـین  بها‌هتمـام  بحریـن.  مجمـع 

پژوهشگاه علوما نسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ مفرح‌القلـوب ـ )بی‌تـا(.  محمّـ د محمّبکادربـن  شـاها رزانـی، 

)شرح قانونچه(. لاهور: مطعبةا سلامیة.

ـ عقیلی علوی شـیرازی، محمّحدسـین‌بن محمّدهادی )1385(. ـ

قـم:  ناظـم.  مصحـحا سـماعیل  عقیلـی.  خلاصةالحکمـة 

اسماعیلنای.

ـ قطـر ناتبریـزی )1362(. دیـوان. تصحیـح محمّـ دنخجوانی. ـ

تهرنا: ققنوس.

ـ اکشـانی،ا بوالقاسـم عدبالله‌بـن علـی )1345(. عرایس‌الجواهر ـ

و نفایس‌الاطایـب. تصحیـحا یرجا فشـار. تهـرنا:ا نجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی.

ـ محمّـ دـ محقـق  نزهةالقلـوب.   .)1381( مسـتوفی،ح مـدالله 

دبیرسیاقی. قزوین:یدح ثا مروز.

ـ یـن ای تاریخ ـ
ّ
نسـوی، محمّدبنحا مـ د)1324(. سـیرۀ جلالا‌لد

جلالـی. ترجمـۀ محمّدعلـی ناصح. بهک‌وشـش خلیـل خطیب 

رهبر. تهرنا: سعدی.

ـ یـن ـ
ّ
جلالا‌لد سـیرت   .)1384( حا مـ د محمّدبـن نسـوی، 

منکبرنـی. تصحیـح و تعلیقـات مجتبی مینوی. تهـرنا: علمی و 

فرهنگی.

ـ یـن طوسـی، محمّدبـن محمّـ د)1363(. تنسـوخ‌نامۀ ـ
ّ
نصیرالد

تهـرنا:  رضـوی.  مـدرس  محمّدتقـی  تصحیـح  ایلخانـی. 

لاعات.
ّ
اط

ـ نفیسـی ـ فرهنـگ  )بی‌تـا(.  )ناظما‌لاطبـا(  علیبکا‌ـر  نفیسـی، 

رنودسار(. مقدمۀ محمّدعلی فروغی. تهرنا: خایم.
َ
)ف

ـ هیادـت، رضاقلی خـ نا)بی‌تا(. فرهنـگا نجمـن‌آرای ناصری. ـ

با اهتمام و سـرمیاۀ آقایاح ج سـیا دسـماعیلک تابچـی. تهرنا: 

کتابفروشیا سلامیه.

ـ ین فضـل‌الله )1384(. جامع‌التواریخ )تاریخ ـ
ّ
همادنی، رشـیادلد

هن دو سـن دوک شـمیر(. تصحیح محمّ دروشـن. تهـرنا: میراث 

مکتوب.

ـ ین )1993م(. معجم‌الادباء. تحقیق ـ
ّ
ایقـوتح مـوی، شـهابا‌لد

حاس ناعباّس. بیروت: دارالغربا لاسلامی.

ـ علی‌نقـی ـ ترجمـۀ  معجم‌البلـدان.   .)1380( ــــــــــــ 

منزوی. تهرنا: سازم نامیراث فرهنگیک شور )پژوهشگاه(.


